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در بازی خداحافظی‌اش را نگاه می‌کنم بدنم مور مور می‌شود. 
ابتــدای بــازی پرســپولیس بــا تیــم نفتیانیــک باکــو، ســرطلایی 
کلام‌الله را می‌بوســد تا برای همیشه چمن‌های اساطیری را رها 
کنــد و برود. قرآن بزرگی که در دســت ممدبوقی اســت بهترین 
هدیه دوســتانش بود برای او. نمی‌دانم هنوز در خانه‌اش باقی 
مانــده اســت یــا نــه امــا آن عکس پــر از گل‌هــای گلایــل و رُز در 
دنیای ورزش آذرماه 1354 بیشتر غم دارد تا حماسه و فلسفه. 
سرطلایی ایران کفش‌ها را آویخت و دیگر تقریباً از دست رفت. 
آن روز پرسپولیســی‌ها وقتــی لشــگر بی‌خیــال نفتیانیــک باکو را 
دیدند که آمده‌اند با تیم‌های شهرستانی ما چند بازی الّکلنگی 
بکننــد و برونــد و صدالبته در پشــت پــرده نیز اقربای گمگشــته 
خــود را در تبریــز پیــدا کننــد فکــر کردند کــه کاچی بــه از هیچی 
اســت و افتادنــد به ایــن خیال که یــک بازی نمایشــی هم برای 
همایونِ عزیزدردانه‌شــان برگــزار کنند که ســرطلایی نگوید مرا 
بدون بازی خداحافظی در ابرها رها کردند. دیداری که فقط 12 
هزار تماشاگر اهل‌وفا را به آخرین ضیافت همایونی در امجدیه 
کشاند. امجدیه‌ای که گلزن بزرگ فوتبال ایران تمام جوانی‌اش 
را آنجا ســپری کرده بود و سیزده سال فوتبالش در سطح ممتاز 
ایــران را هــم در اصــل بــا چیزی درســت و درمــان، تاخت نزده 
بــود. همــان امجدیــه‌ای کــه او را در این میهمانــی خداحافظی 
بدرقه کرد چهارســال بعد او را با چشم‌هایی گریان از خود راند. 
امجدیه دل راندن هیچکس را نداشت بلکه بچه‌انقلابی‌ها او را 
از خانــه‌اش راندند. آنجا که او را در اواخر دهه پنجاه به امجدیه 
راه نمی‌دادنــد فریاد می‌زد که ‌ای مردم! من همانی‌ام که وقتی 
بــازی می‌کــردم، از خانه تا امجدیــه و از امجدیه تــا منزلم پایم 
به زمین نمی‌رسید چون روی دوش شماها راه می‌رفتم. اکنون 
شماها را چه شده است؟ در همان روزهای آتشین بود که دلش 
طــوری تَرک برداشــت که تا آخریــن روز عمر التیــام نیافت. در 
این بی‌التیامی شــاید هیچ متاعی بهتر از مثنوی مولوی نبود که 

او را در کشتی شکسته‌اش آرام کند.
 روز خداحافظــی‌اش نشــریه دنیــای ورزش اول آذرماه 54 با 
ایــن تیتر جلــد از خجالتش درآمــد: ســرطلایی فوتبالی ایران 
کفش‌هــا را آویخــت و زیرتیتــری بــه مفهــوم همبســتگی با او 
زد کــه تماشــاگران قــدر بازیکــن محبــوب خــود را شــناختند. 
پرسپولیس آن روز به مصاف نفتیانیک باکو رفت که روزگاری 
بــا لقب دریــاداران کشــتی‌ها از تیم‌هــای قدرقدرت همســایه 
شــمالی بود و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ایجاد 

جمهوری‌های تازه استقلال یافته، به تیم نفتچی باکو معروف 
شــد. نفتی‌هایی که دو روز قبل از بازی با پرسپولیس، در تبریز 
بــه مصاف ماشین‌ســازی رفتــه و با یک گل پیروز شــده بودند 
و البتــه بــه قــول صمدآقــا پورصمــدی خبرنگار وقــت دنیای 
ورزش کــه بعدهــا مدیر تراکتورســازی در جام تخت‌جمشــید 

شد روس‌ها از گلباران سنگر ماشین‌سازان چشم پوشیدند!
دنیای ورزش شــماره 268 به تاریخ اول آذرماه 1354 درباره 
بــازی بــدرود بهــزادی چنین نوشــت: دســته‌گل‌هایی کــه نثار 
ســاق‌های طلایی‌اش کردند او را از یک عشــق همیشــگی دور 
می‌کرد. تســکین مــی‌داد. آنهایی که روبروی جایــگاه بودند و 
در همــه میدان‌هــا - در گذشــته‌های دور و نزدیــک - برایــش 
هــورا می‌کشــیدند بــاز هم مقدمــش را در دیــدار خداحافظی 
گرامــی داشــتند. در زیرجایگاه، زیر ســاعت‌ها و همه ســکوها، 
هر کــه آمده بود، او را به گرمی بدرقه کرد. مردی که رکورددار 
گل‌هــای ملی بــود )بــا 19 گل( در آخرین دیــدارش با پیراهن 
ســرخ‌اناری تیمــی کــه روی نیمکــت مربیگــری‌اش بیوک‌آقــا 
وطنخواه نشسته بود در مقابل نفتیانیک باکو برای آخرین بار 
بازوبنــد کاپیتانی را بســت و در حالی که کشــف خود او - ممد 
زادمهر- در دقیقــه 55 اول گل قرمزها را زده بود باکویی‌ها با 
دو گل عباســوف‌ها )توفیــق و آلبروس( پیــروز از میدان بیرون 
آمدنــد و البتــه چشــم‌های ســرخ و خیــس کاپیتــان بلندپرواز 
فوتبــال ایــران را ندیدند که هرچــه تلاش کرد نتوانســت گلی 
بزند تا برای تقدیم آن گل به همســرش که در جایگاه نشسته 
بود دســتی تکان دهد و طعــم آخرین گل دوران بازیگری‌اش 
را نیز با او قســمت کند؛ طعمی شــبیه کباب‌بّره‌های خرم‌آباد 
کــه آنجا بــه دنیا آمده بــود و نــان و پنیر و ســبزی دوران بازی 
در تیم پرســتوی وابســته به شــاهین کبیر که هرگز از ذائقه‌اش 
نرفت. اکنون پرستوی فوتبال ایران تیم محبوبش پرسپولیس 
را تا ابدالآباد ترک می‌کرد. دیداری با درآمد 44 هزارتومنی که 

مشخص نشد چقدرش دست همایون را گرفت یا نگرفت.
در تیــم نفتیانیــک نیــز غیــر از عباســوف‌ها کــه گلزنــان میدان 
بودنــد یــک »نمــازاف‌«ای نیز بــازی می‌کــرد کــه دو دهه بعد 
بــرای مربیگــری ماشین‌ســازی بــه تبریــز آمــد و هر جــا پایش 
رســید بــا شــوق و ذوق از پیــروزی بــا پیراهــن نفتیانیــک بــر 
پرســپولیس مــدل 54 قصه‌ها گفت. دنیــای ورزش در گزارش 
بــازی بــدرود همایــون نوشــت: بــازی واقعــاً دوســتانه‌ای بود! 
باکویی‌ها صرف‌نظر از ناتوانی کلی و خســتگی ناشــی از ســفر، 

بی‌میل می‌نمودند. چنان که رســم همــه تیم‌های خارجی در 
این ســفرهای تفریحی اســت؛ مگر در آن ده دقیقه‌ای که برای 
جبــران گل‌خورده کوشــیدند و به خوبی از اشــتباهات ناشــیانه 
دروازه‌بان و مدافعان دائماً در حال تغییر تیم میزبان استفاده 
کردنــد و صاحــب یک پیروزی دلچســب بــر تیم پیشــتاز جام 
تخت‌جمشــید شدند. البته پیشــاهنگ جام هم هیچ تعصبی 
نداشــت که از این دیدار دوســتانه چه نتیجــه‌ای بگیرد. هرچه 
توانســت بازیکن ذخیره و بســیارجوان به میدان آورد تا در روز 
خداحافظی همایون بهزادی حضور داشته باشند. دیداری که 
پرســپولیس از یکسو و فدراســیون فوتبال از دیگر سو، بانی این 
امر خیر شدند که نیکوست اما بهتر آنکه برای جلب تماشاگر، 
یک تیم منتخب داخلی در مقابل یک تیم خوب خارجی قرار 
داده شــود تا بســان این دیدار دوستانه درآمدی بدین ناچیزی 
)440500 ریال که معلوم نیست چقدر از آن دست بهزادی را 
می‌گیرد( عاید نشــود. اگرچه دسته‌گل‌ها و هدایای دوستداران 
بهــزادی بر این دیدار رنگ تازه و غرورانگیزی می‌داد تا اشــک 
شوق را در چشمان همایون، زنش و دوستانش که خاطره او را 
زنده می‌کردند بدوانــد. خداحافظ روزهای طلایی. خداحافظ 

پروازهای جوانی. دیگر مرا نمی‌بینید.

 سیگارت را توی نایلون مشکی 

فوت کن2
روز  آن  از  دیگــر  ســرطلایی  همایــون 
خداحافظــی تــا پایان عمــر روز خوشــی به 
چشــم ندید. انگار هرچه ســلطنت داشــت 
در آن 17 سال بازیگری‌اش تازانده بود. دیگر سیگار از دستش 
نیفتــاد. چــه در ماه‌هــای اول انقلاب کــه او را به جرم ســاواکی 
بودن از امجدیه گریزاندند، چه روزهایی که آن بوکسور متقلب 
به خانه‌اش رفت و دســتگیرش کرد و همایون بعد از چند روز 
حبــس نجــات یافت و کمی بعد آن مشــتزن ســنگین‌وزن هم 
خود، کارما و قصاصش را در یک داســتان مســلحانه تجاوز به 
عنــف پس داد و تــا پای اعدام رفــت. این چیزهــا طبیعی بود 
کــه او را پناهنــده دود کنــد. دیگر ســیگار از دســتش نمی‌افتاد. 
بســیار بعدترها در جام ملت‌های چین دوره دادکان که با هم 
همســفر شدیم ســیگار از دو انگشتش نمی‌افتاد شب و روز. در 
بازگشــت بــا هواپیما به ایــران از فرط لاعلاجی چشــمکی بهم 
زد کــه این همــه راه دور پکن تهــران را چگونــه دوام بیاوریم؟ 

خندیدم. آخرش نمی‌دانم از کجای طیاره یک کیســه مشــکی 
بزرگــی پیــدا کرد و رفــت دستشــویی هواپیما و مشــتلق داد که 
نفرات بعدی آماده باشــید که مکان پیدا کردم. هر ســیگارش 
را از صمیــم قلــب و ریــه دود کرد و فوت کرد تــوی نایلون و در 
نایلــون را با دو انگشــت بســت اما وقتی دودها بــه مرور بیرون 
آمد دســتگاه ضدحریــق هواپیما آلارم داد و بدبخت شــدیم! 
آن روز ســفر بسیار کوتاه شد چون تا خود تهران می‌خندیدیم! 
حالا یک عکس از دنیای ورزش‌های قدیم پیدا کرده‌ام که کنار 
دهداری ایستاده و دارد سیگار دود می‌‌کند. از خودم می‌پرسم 
مگر جلوی دهداری می‌شد چیزی دود کرد؟ عکس مربوط به 
آخرین سال لیگ تخت‌جمشید است که همایون رفته نشسته 
روی نیمکت مربیگری شهباز و دارد بغل پرویز دهداری، پکی 
به ســیگارش می‌زند که عکاس ناتو در همان حال، تصویرش 
را صید کرده اســت. صحنه‌ای از دیدار شــهباز با صنعت‌نفت 
آبادان در سال 1357 که نشریه تاج ورزشی با تیتر شاهینی‌های 
رقیب زیرش نوشــته است: با اینکه شهبازی‌ها به عنوان مربی 
تیــم از فرانتــس بالکــوم نــام می‌برند ولــی در ورقــه‌ای که نام 
تیم‌ها را در دســترس خبرنگاران می‌گذارد همایون بهزادی را 
به عنوان مربی شــهباز نوشــته بودنــد. و صدالبته همایون هم 
در کنــار زمین حضور داشــت و در فرصتی کنــار پرویز دهداری 
قــرار گرفــت که خود روزی کاپیتان شــاهین بــود و همایون هم 
از بازیکنان خوب این تیم به شــمار می‌‌رفت حالا به عنوان دو 
رقیب که تیم‌شــان بایســتی در زمین حضور پیدا کنند کنار هم 
ایســتاده‌اند. البتــه در تیــم نفت آبــادان هم منوچهر ســالیا به 
عنــوان مربی معرفی شــده و دهــداری از دور بازی‌هــا را نظاره 
می‌کنــد و در رختکنــی آنهــا را راهنمایی می‌نمایــد. همه چیز 
دیــده بودیــم غیــر از اینکــه همایون کــه از دهداری کم‌ســن‌تر 
است علناً نزد دهداری اینچنین پک به سیگار بزند! انگار حالا 
دیگر  کرک و پَر شــاهینی‌های اســاطیری ریختــه بود چون یک 
دهه پیش از آن وقتی همایون جوان می‌خواســت دزدکی پکی 
به ســیگار بزند صدنفر داد می‌زدند »داداش‌همایون! ‌سیگارو 

بنداز زمین. پرویزخان اومد!«

اولین هت‌تریک‌کننده 

در دربی سرخابی3
ســال 1352 برای پرســپولیس و همایونش 
ســالی تاریخی بود. وقتی کــه در بازی رفت 


